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 مهارت
 نويسندگي

نویسنده کجا  بایستد؟
از همین جاییک ه نشسته‌اید به فضای دور و برتان 

)مثلاً اتاقتان( نگاهک نید؛ به وسایل، نورها و سایه‌ها. بعد بلند 
شوید و جای دیگری از همین فضا بروید؛ مثلاً آن طرف اتاق. 

حالا چه می‌بینید؟ همان وسایل قبل را از زاویه‌ای دیگر. دقت 
کنیدک ه چه چیزهایی در نگاه شما تغییرک ردند. اینک ار را باز هم 

انجام بدهید و از زاویه‌دیدهای متفاوت به کی موضوع ثابت مثل 
اتاقتان نگاهک نید. حتی می‌توانید زاویه‌های خاصی پیداک نید. مثلاک ف 

اتاق دراز بکشید و همه چیز را ببینید. اینک اری استک ه نویسنده باید 
انجام بدهد. 

موضوع )سوژة( داستان موضوعی ثابت در ذهن نویسنده است؛ چیزی شبیه 
به همین اتاق شما. نویسنده قبل از نوشتن دور موضوع خودش می‌گردد. آن را از 

زاویه‌دیدهای مختلف نگاه می‌کند. مزیت‌ها و عیب‌های هر زاویه را می‌سنجد و در 
نهایت تصمیم می‌گیردک ه ازک دام گوشه به موضوع خودش بپردازد و آن را برای خواننده 

بنویسد. هر چه نویسنده با تجربه‌تر باشد، بهتر می‌تواند مناسب‌ترین زاویة دید را پیداک ند تا 
داستان برای خواننده باورپذیر شود.

زاویه‌دیدها به دو دستةک لی »اول شخص« و »سوم شخص« تقسیم می‌شوند. البته دستة دیگری 
هم داریم به نام »دوم شخص«ی ا توی خطابیک ه آن را نوعی اول شخص می‌دانند. بگذارید از هر 

کدام کی مثال بزنم:
  زاویه دید اول شخص:    با صدای فریاد بیدار شدم. هنوز چشم‌هایم را باز نکرده بودمک ه خودم را 

رساندم جلوی پنجره. باران تمام شیشه را خیسک رده بود.ک سی دوباره فریاد زد. گوشة پنجره را بازک ردم. 
سرما صورتم را سوزاند. زنی زیر پنجرة اتاق من جیغ می‌کشید.

  زاویه دید سوم شخص:   با صدای فریاد بیدار شد. هنوز چشم‌هایش را باز نکرده بودک ه خودش را رساند جلوی 
پنجره. موها و لباس‌هایش ژولیده بودند. باران تمام شیشه را خیسک رده بود.ک سی دوباره فریاد زد. چشم‌های پف‌آلودش 

کاملاً باز شده بود. گوشة پنجره را بازک رد. سرما صورتش را سوزاند. زنی زیر پنجرة اتاقش جیغ می‌کشید. اگر بینی‌اشیک پ 
نشده بود، حتماً بوی دود را هم متوجه می‌شد.

به صفحة نویسندگی در هفتمین شمارة مجله خوش آمدید. 
در شماره‌های گذشته بحث‌های خیلی مهمی داشتیم. تلاش 
اصل‌های  فضا ضروری‌ترین  کمبود  به  توجه  با  که  کردم 
باشد.  مفید  برایتان  تا  کنم  مطرح  را  داستان‌نویسی 
کتاب‌های آموزش داستان‌نویسی پر هستند از انواع 
و اقسام نکته‌ها و توصیه‌ها. خیلی از آن‌ها اصلًا 
اهمیتی ندارند و فقط توصیه و تجربة نویسندة 
در  هم  درس‌هایی  ولی  هستند.  کتاب  آن 
داستان‌نویسی وجود دارند که نمی‌شود 
از آن‌ها گذشت. تلاش می‌کنم در همین 
دو شماره  باقي مانده خیلی فشرده 
از آن‌ها صحبت کنم تا جمع‌بندی 

مناسبی داشته باشیم.
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارة پیامک 3000899596 

دقتک ردید چه اتفاقی افتاد؟ تفاوت این دو زاویه دید فقط تغییر فعل‌ها نیست.   پاسخ سرگرمي
راوی سوم شخصک ه بیرون از شخصیت ایستاده است، چیزهایی را می‌بیند و می‌گوید 
که خود شخصیت متوجه آن‌ها نیست. مثلاً اگرک سی جلوی آینه نایستد، نمی‌تواند 

متوجه ژولیدگی موهایش شود.
زحمتی اد  خودتان  باید  دارندک ه  گسترده‌ای  زیرمجموعه‌های  زاویه‌دیدها 

گرفتنشان را بکشید.
گفتن یا نشان‌دادن؟مسئله این است.

دو طرز بیان متفاوت زیر را با هم مقایسه کنید:
 هوای داخل تاکسی گرم بود. مردک لافه شده بود. به راننده اعتراضک رد.

  مرد با اسکناس خودش را باد زد. فایده نداشت. کی قطره عرق از لای موهایش 
سُر خورد روی شقیقه‌اش. به راننده گفت: »آقا می‌شهک ولر رو روشنک نی؟ هلاک 

شدیم.«
دقتک نیدک ه مورد دوم تصویری است.ی عنی شما می‌توانید آن را در ذهن 
خودتان بازسازیک نید. فضای تاکسی و هوای گرم وک لافگی مرد را می‌بینید و 
صدایش را می‌شنوید. ولی از مورد اول این دریافت را ندارید. مورد اول فقط حرفی از 
گرمای هوا وک لافگی مرد می‌زند؛ دو صفتیک ه هیچ احساسی در شما ایجاد نمی‌کنند. 

برای همین استک ه می‌گویند: »نگویید؛  نشان دهید.« 
البته این بحث کی نکتةک نکوری هم دارد. نویسندة با تجربه می‌داندک ه اگر 
بخواهد همه چیز را دائم نشان بدهد، گاهی اختیار داستان از دستش خارج و متن 
کسلک ننده می‌شود. اینجاستک ه ترجیح می‌دهد تعادلی بین گفتن و نشان دادن 

برقرارک ند. این دیگرک املاً به تجربة نویسنده بستگی دارد.
جهان داستان، جهان واقعی

کیی از اشتباهاتیک ه داستان‌نویسان جوان مرتکب می‌شوند این استک ه جهان 
داستان را دائم با جهان واقعی مقایسه می‌کنند.ی عنی مثلاً اعتراض می‌کنندک ه چرا 
فلان شخصیت فلانک ار را انجام داد.؟! ماک ه در دنیای واقعی اینک ار را نمی‌کنیم. 

تصور می‌کنندک ه جهان داستان باید کی نسخه )کپی( از واقعیت باشد.
يك پای جهان داستان در جهان واقعی است.ی عنی شکل و شمایلک لی آن شبیه 
همین دنیای دور رو بر خودمان است، ولی از آن مستقل است. جهان داستان بازتابی از 
تخیل و احساس‌های نویسنده است. نویسنده جهان را می‌بیند و از دریچة نگاه و افکار 
خودش آن را دوباره می‌آفریند. در جهانیک ه نویسنده می‌سازد، حیوانات می‌توانند 
حرف بزنند، اشیا می‌توانند تکان بخورند، آدم‌ها می‌توانند بمیرند و ما از دنیایی دیگر 
صدایشان را بشنویم و ... هیچک دام از این‌ها اشکالی ندارد؛ به شرطیک ه »باورپذیر« 
باشند.ی عنی نویسنده طوری بنویسدک ه خواننده آن‌ها را بپذیرد و باورک ند. مثلًا 
چه اشکالی دارد وسط کی ظهر تابستان، کی آدم برفی درک وچه‌های شهر راه 

بیفتد و بستنی بفروشد؟ داستان است دیگر. 

  
1

2-)6×10( =58
3-)7×11( =74
4-)8×12( =92

بنابراین گزینة ج درست است: 92.

هر كي از  چهار خودرو به سمت 
 

۲
راست خود می‌پیچد.

۴۴ 
 

۳
11-1+)4×7( =18
12-2+)5×8( =30
13-3+)6×9( =44

 گزینة الف
 

۴
توضیح: ارزش عددی مثلث برابر یک است.

  
۵

12، یعنی گزینة B  درست است.
 

۶
توضیح: عدد وسط از حاصل جمع عمل 

تفریق دو عدد بالایی وعمل جمع دو عدد 
پایینی به دست می‌آید.

12=10+2=)8+2(+)3-5(

عدد 1. در  هر کدام از دایره‌ها، عدد 
  

۷
پایین سمت چپ قطاع دایره معادل حاصل 
جمع دو عدد قطاع بالایی و عدد پایین قطاع 
سمت راســت معادل تفاوت دو عدد قطاع 

بالایی است.

9   1   3   7    6   5    8    2   4
7   5   9   1    2   4    6    3   8
4   3   8   5    1   7    2    6   9
6   4   1   8    3   9    5    7   2
2   7   5   9    4   8    3    1   6
8   9   4   6    7   2    1    5   3
5   2   7   3    9   6    4    8   1
3   6   2   4    8   1    7    9   5
1   8    6   2    5   3    9    4   7
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